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در ابتدای انقلاب اسلامی، زمانی که انقلاب 
اسلامی در ایران شکل گرفت و نظام جمهوری 
اسلامی برپا شد، آمریکا و صهیونیسم برنامه‌های 
درازمدّت و گســترده‌ای را برای ایران و غرب 
آســیا و نیز جهان اسلام طرّاحی و پیش‌بینی 
کردنــد. انقلاب اســامی اختلال‌هایی را در 
برنامه‌هایشان ایجاد کرد، امّا آن‌ها در‌صدد بودند 
که به هر ترتیب، سیاست‌هایشان را اعِمال کنند. 
لطفاً یک تصویر کلّی و مختصر از آنچه آمریکا 
و صهیونیسم می‌خواستند در غرب آسیا اجرا 
کنند ارائه بفرمایید تا به این نقطه برسیم که با 
رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چه اتفّاقاتی 
افتاد که آن سیاست‌ها و برنامه‌ها به آن نقطه‌ای 

که آن‌ها می‌خواستند نرسید.
 یکــی از اقداماتی که امــام خمینی‌ )رحمةالله 
علیه( در ابتدای پیروزی انقلاب اســامی انجام داد، 
مواجهــه با پروژه‌های آمریکایــی در منطقه و قطع 
دســت آمریکا از ایران و جهان اســام بود؛ این یک 
مواجهه‌ سخت در نقاط مختلف بود. جنگ هشت ‌ساله‌ 
جمهوری اسلامی، در حقیقت، عمق چنین مواجهه‌ای 
بود. این جنگ، خواسته‌ آمریکا بود که توسّط صدّام 
و برخی از کشــورهای حاشیه‌ خلیج‌فارس اجرا شد. 
این جنگ، در حقیقت، پروژه‌ آمریکا برای تنگ کردن 
عرصه بر جمهوری اسلامی و پایان‌دادن به حیات آن 
بود. همان‌طور که همه می‌دانیم، ســعی آمریکا این 
بود که مردم ایران پیروز نشوند، امّا آن‌ها پیروز شدند.
پس از پیروزی، آمریکایی‌ها تصمیم به محاصره‌ 
ایران و مهار آن گرفتند. در طول هشت سال جنگ 
علیه جمهوری اسلامی ایران، دشمنان، امام خمینی 
را اســتوار و ثابت‌قدم یافتند. ایشان با برخورداری از 
عمــق فقهی، عرفانی، فکری و نیــز با بهره‌مندی از 
اراده و شــجاعتِ بســیار، یک نیروی انقلابی به نام 
»سپاه پاسداران« را تأسیس کردند. همچنین، امام 
خمینی )رحمةالله علیه( نیروهای بســیج را ایجاد 
کردند و ظرفیّت‌های پنهان ملّت ایران در حوزه‌های 
فکــری، عقلی، علمی و مانند این‌هــا را به منصّه‌ی 
ظهور رســاندند. من اعتقاد دارم که آمریکایی‌ها در 
مواجهه‌ طولانی‌مــدّت خود با جمهوریِ اســامیِ 
نوظهور در آن زمان، به یأس و ناامیدی در برابر امام 
خمینی )رحمةالله علیه( دچار شدند. در طول هشت 
سالی که از جنگ تحمیلی سپری شد، امام نه‌تنها خود 
در نبرد حضور یافتند، بلکه کاری کردند که همه‌ اقشار 
ملّت نیز در نبرد حاضر شوند. امام خمینی )رحمةالله 
علیه( همه‌ اقشار مردم از زن و مرد و کودک را برای 
حضــور در جنگ و مواجهه با پروژه‌ آمریکاییِ صدّام 
و کشورهای عربی حاشیه‌ خلیج‌فارس، بسیج کردند.

پس از رحلت امام، آمریکایی‌ها احســاس کردند 
که ایران متزلزل می‌شــود. آن‌ها اعتقاد داشتند که 
امام ســتون فقرات جمهوری اســامی بوده است و 
پس از ایشــان، این ستون فقرات دچار اختلال شده 
است و جمهوری اسلامی قابل تجزیه خواهد بود. از 
همین‌روی، طمــع‌ورزی آمریکا برای نفوذ به داخل 
جمهوری اسلامی بیشتر شــد. طبیعتاً، تلاش‌های 
پیشــین آن‌ها برای مواجهه با جمهوری اســامی 
شکست خورده بود و محاصره و تنگ‌کردن عرصه بر 
ایران هم این کشور را تضعیف نکرده بود. خلاصه اینکه 
آمریکایی‌ها از مواجهه با امام مأیوس شده بودند امّا 
پس از رحلت ایشان، آن‌ها این امید را پیدا کردند که 
می‌توانند روی ناامن‌سازی ایران و شکاف‌های داخلی 
آن حساب باز کنند. محاسبه‌ آمریکایی‌ها این بود که 
با رحلت امام، ایران مشغول اوضاع داخلی سیاسی و 
اجتماعی خود خواهد شد. برآورد آمریکایی‌ها این بود 
که در چنین شرایطی می‌توانند به عنوان رهبر اقتصاد 
جهــان، ایران را تحت محاصره‌ اقتصادی و ســپس 
محاصره اجتماعی، فرهنگی و فکریِ داخلی و خارجی 

قرار دهند تا بدین ترتیب، نظام حاکم ساقط گردد.
یکــی از مســائل اصلی در این برهــه، موضوع 
رهبری ســماحة‌القائد، امام خامنه‌ای )دام‌ظلهّ( بود. 
من به‌خوبی به یاد دارم که در آن زمان، در شرایطی 
کــه مردم ایران به دلیل رحلت امام در حزن و اندوه 
بزرگ به سر می‌بردند، آیت‌الله سیّد علی خامنه‌ای در 
تلویزیون حاضر شدند و این آیه را قرائت کردند: »وَ 
سُلُ افََاىِن  دٌ الِّ رَســولٌ قَد خَلتَ مِن قَبلهِِ الرُّ ما مُحَمَّ
ماتَ اوَ قُتِلَ انقَلبَتُم عَلی اعَقابکُِم«.)۱( ایشان سپس 
گفتنــد که ملتّ ایران قدرتمند اســت و گام‌هایش 
سست نمی‌شود و امام قدرت را نزد ما قرار داد. خود 
من شــخصاً به ذهنم هم خطور نمی‌کرد که مجلس 
خبرگان رهبری، سماحةالقائد را به عنوان رهبر ایران 
انتخاب کند، هر‌چند که پیش‌تر از برخی علما و عرفا 
چنین چیزی را شــنیده بودم. پس از انتخاب ایشان 
و شنیدن سخنانشــان، احساس یک آرامش فراگیر 
کردم؛ احساس کردم که این آرامش در کلام ایشان 
-پیــش از برگزاری انتخابات‌- به همــه‌ ملتّ ایران 

منتقل شده است.
پس از برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
ایران، نوعی آرامش در کشــور حاکم شــد؛ همه، از 
جمله مراجع عالی‌قدر، مجلس خبرگان، مردم ایران، 
سیاستمداران، رؤسا، شوراهای منتخب و مانند این‌ها، 
تحت رهبری ســیّدالقائد قرار گرفتند. در این زمان، 
آمریکایی‌ها متوجّه شدند که در برابر مشکل جدیدی 
قرار گرفته‌اند و آن، این بود که امام خمینی )رحمةالله 
علیه( یک ملّتِ پایبند به ولایت را تربیت کرده است، 
یک ملّتِ ولایت‌مدار را پرورش داده اســت. معتقدم 
که در این مرحله، آمریکایی‌ها خود را در برابر مرحله‌ 
جدیدی دیدند. پیش‌تر، آن‌ها معتقد بودند که ایران 
ضعیف شده است و پس از هشت سال جنگ، دیگر 
نمی‌تواند اجزای مختلف جمهوری اسلامی را بازسازی 
کند. با این‌حال، آمریکایی‌ها متوجّه شدند که مجلس 
خبرگان یک نهاد قدرتمند اســت، پارلمان یک نهاد 
قدرتمند است و امام، پیش از رحلت خود، تصمیماتی 
اتخّاذ کرده بود که تمام نهادها و مؤسّسات جمهوری 
اسلامی، استوار، قدرتمند و ثابت‌قدم باقی بمانند. در 
حقیقت، آمریکایی‌ها خــود را در برابر یک ناامیدی 
جدید یافتند و گزینه‌ دیگری را در دســتور کار قرار 
دادنــد و آن نفوذ اقتصادی و فرهنگی بود. در داخل 
جمهوری اسلامی، مباحثات زیادی درخصوص مسیر 
اقتصادی‌ای که کشور باید طی کند مطرح شد و در 
نهایت هم قدرت ســماحةالقائد در برقراری ثبات و 

مدیریتّ این امور مشخّص گشت.
برخی بــرای ایجاد شــکاف‌های داخلی تلاش 
کردنــد. تلاش آن‌ها این بود که از آزادیِ موجود در 
جمهوری اسلامی -در سایه‌ی وجود آراء و گرایشات 
سیاسی راســت‌گرایانه، چپ‌گرایانه، اصلاح‌گرایانه و 

اصولگرایانه‌- برای اختلاف‌افکنی استفاده کنند. این 
افراد ســعی کردند اختلافات را تشــدید کنند، زیرا 
تصوّر می‌کردند در یک کشــور عادی مانند یکی از 
کشورهای عربی یا اسلامی رفتار می‌کنند. آمریکایی‌ها 
معمولاً گمان می‌کنند از طریق مزدورانشــان و یا به 
واسطه‌ سفارت‌هایشــان، افسرهایشان و کانال‌های 
بین‌المللی‌شان و نیز از طریق هیمنه‌شان بر اقتصاد 

بین‌المللی و شــورای امنیّت، می‌توانند در هر کشور 
عربی یا اسلامی و یا هر کشور دیگری در جهان نفوذ 
پیدا کنند. در مرحله‌ سوّم، آمریکایی‌ها دریافتند که 
ایــن ابزارها در ایران وجود نــدارد. اینکه آمریکا در 
ایران ســفارت نداشــت، یکی از نعمت‌های خداوند 
برای تهران بود. این بدان معنا است که نفوذ فیزیکی 
مســتقیم آمریکا در ایران وجود نداشــت و ایران به 
افسران آمریکایی، کارشناســان نظامی آمریکایی و 
مدیریـّـت اقتصادی آمریکا و فرهنــگ آمریکا هیچ 
نیازی نداشت. آمریکایی‌ها همچنین متوجّه شدند که 
اگر بخواهند در راستای اختلاف‌افکنی میان مردم و 
جامعه‌ ایران حرکت کنند، در این زمینه بسیار ضعیف 

و عاجز هستند.
آمریکایی‌ها تلاش کردند از طریق سازوکارهای 
بین‌المللی و سیاســی، روش‌هــای جدیدی را برای 
مواجهــه با ایــران در پیش گیرند. همــه ما به یاد 
می‌آوریم که ســازمان تجارت جهانی به ایران وعده 
داد که آمریکا می‌تواند تهران را وارد جامعه جهانی و 
بازار اقتصادی بین‌المللی سازد. هدف، این بود که ایران 
جذب این سازمان شده و اولویتّ‌ها، گزینه‌ها، اصول 
و مبانی خود را فراموش ســازد، به گونه‌ای که دیگر 
ولیّ‌فقیه قدرتی برای تصمیم‌گیری نداشته باشد. در 
آن زمان، جامعه ایران از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 

تحت فشار قرار داشت.
یأس دیگــر آمریکایی‌ها مواجه‌شــدن با تأثیر 
فکری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بنیادینِ عمیقِ 
سماحةالقائد بر تمامی تصمیمات جمهوری اسلامی 
بود. ایشــان از قدرت بالایــی در مدیریتّ اختلافات 
در داخل جمهوری اســامی برخوردار بودند. ایشان 
توانایی هضم آسیب‌هایی را که ممکن بود در نتیجه‌ 
فشارهای اقتصادی یا اجتماعی به جامعه‌ی ایران وارد 
شود، داشتند. مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، آمادگی ذهنی 
ایشــان و آگاهی‌شان از پروژه‌های آمریکا در منطقه 
بود. هر‌گاه آمریکایی‌ها قصد داشــتند از راهی وارد 
ایران شوند، سماحةالقائد را در برابر خود می‌دیدند. 
هر‌گاه خواستند از پنجره وارد شوند، پنجره را در برابر 
خود قفل‌شــده دیدند. بنابراین، در تجربه‌ سوّمی که 
آمریکایی‌ها داشــتند، خود را در برابر سدّ »خمینی 
جدید« دیدند. این »خمینی جدید« در یک تجربه‌ 
فوق‌العاده، یعنی تجربه رهبری، ظهور و برُوز پیدا کرد؛ 
تجربه‌ فکری عمیق، تجربه‌ فقه اصیل، تجربه‌ شجاعت 
و بصیــرت و حضور ذهنی که تأثیر بزرگی نه‌تنها در 

جامعه‌ ایران، که در جوامع عربی و اسلامی داشت.
همه‌ این‌ها باعث شــد تا رهبری ســماحةالقائد 
رنگ‌وبوی جدیــدی به خود بگیــرد. در زمان امام 
خمینی )رحمــةالله علیه( فرصــت بــرای این نوع 
رهبری فراهم نبود. شیوه‌ رهبری سیّدالقائد، مبتنی 
بر شــیوه‌ تأثیرگذاری گسترده در داخل ایران -پس 
از پایــان جنگ و بعــد از رحلت امام- و نیز خارج از 
ایران بود. ما به‌یک‌باره در برابر ایرانی قرار گرفتیم که 
هشــت سال مقاومت کرده بود و کشوری که پس از 
امام خمینی )رحمةالله علیه( رهبر جدیدی  رحلت 
برای خود داشــت. ایران از لحاظ اقتصادی، علمی، 
شــناختی و مانند این‌ها توسعه پیدا کرد. جمهوری 
اسلامی در فرهنگ و اعتقاد جوانان ایرانی ریشه یافت 
و نسل‌های جدیدی را تربیت کرد. جمهوری اسلامی از 
لحاظ تأثیرگذاری بر جهان عرب -از فلسطین گرفته 
تا حزب‌الله در لبنان و تمام منطقه‌- گسترش یافت 
تا اینکه بیداری اسلامی رقم خورد و تمامی جوانان 
مؤمــن به دین و صلــح و حقیقت و عدالت، بیش از 
پیش با جمهوری اسلامی قرابت پیدا کردند و به آن 

نزدیک شدند.
اینجا بــود که آمریکا در مرحلــه‌ جدیدی قرار 
گرفت و آن، مرحله‌ ایجاد فتنه‌ مستقیم در ایران بود؛ 
ایــن، مرحله‌ چهارم مواجهه‌ آمریکا با تهران بود. من 
نمی‌خواهم درباره‌ی مسائلی نظیر فتنه‌ مستقیم در 
مرحله‌ چهارم صحبت کنم، زیرا که شــما اطّلاعات 
بیشتری نســبت به من درباره‌ آن دارید. به‌هر‌حال، 
در این مرحله نیز آمریکایی‌ها خود را در برابر سدّی 
مستحکم به نام سماحةالقائد دیدند که با عقل و فکر و 
مدیریتّ و بصیرت و روحیّه‌ خود، در برابر آمریکایی‌ها 
ایستادند. همه‌ ما سخنرانی مشهور سماحةالقائد در 
نماز جمعه)۲( را به یاد داریم که -حســب فهم ما‌- 
ایشــان از ظرفیّت معنوی از طریق ارتباط با صاحب 
العصر و الزّمان )عجّل‌الله تعالی فرجه( استفاده کردند 
و گفتند این کشورِ شما است. ایشان همچنین خیلی 
واضح و صریح با ملّت ایران صحبت کردند و توانستند 

پروژه‌ فتنه‌ جدید را ناکام بگذارند.
مردم ایران و هم همه‌ دوستداران امام در 
سراسر جهان و هم جنبش مقاومت حزب‌الله، 
نســبت به اینکه بالاخره زمانی حضرت امام 
رحلت بکنند نگرانی‌هایی داشــتند و امور به 
چه سمت‌وســویی پیش خواهد رفت. شــما 
در حــزب‌الله، در آن زمان، چــه نگرانی‌ها و 
خودتان  حسّ‌وحال  و  داشتید  دلواپسی‌هایی 
و دوستانتان در حزب‌الله را زمانی که شنیدید 
حضرت آیت‌الله خامنــه‌ای به رهبری انتخاب 

شدند، تشریح بفرمایید.
 در روز اعلام رحلت امام، احساس کردم که دنیا 
متوقّف و تمام شده است. من در آن زمان در جمهوری 
اســامی بودم و آن روز را تقریباً به یاد می‌آورم. ما 
به خیابان‌ها می‌آمدیم، مردم همه‌گریان بودند و هیچ 
کس لبخند به لب نداشت و همه به یکدیگر تسلیت 

گفت‌وگوی منتشرنشده‌ای با شهید حجّت‌الاسلام سیّد هاشم صفی‌الدّین

تجربه ثابت کرد که سازش 
هیچ دستاوردی را محقّق نخواهد کرد

ســیّد هاشم صفی‌الدّین که پیش‌تر ریاست شورای اجرائی حزب‌الله را بر دوش داشت، بعد از شهادت سیّدحسن نصرالله به‌عنوان 
دبیرکل انتخاب شد؛ اما تنها چند روز بعد و در اواسط مهرماه ۱۴۰۳ در بمباران رژیم صهیونیستی در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت 
رســید و پیکر مطهرش به همراه شهید سیّدحسن نصرالله به‌عنوان دو دبیرکل شهید حزب‌الله تشییع شد. رسانه KHAMENEI.IR به 
مناسبت تشیع دو دبیرکل شهید حزب‌الله، متن مشروح گفت‌وگویی که با شهید حجت‌الاسلام و المسلمین سیّد هاشم صفی‌الدین در 
ایام چهل‌سالگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجام داده بود را برای نخستین بار منتشر کرد. شهید صفی‌الدّین در این گفت‌وگو خاطراتی 

درباره روابط حزب‌الله لبنان و حضرت آیت‌الله خامنه‌ا ىرا بیان کرده است.

می‌گفتند. از جمله‌ امور عجیب این بود که زمانی که 
از مکانی به مکان دیگر می‌رفتیم، می‌دیدیم که راننده 
تاکسی غمگین است، صاحب مغازه غمگین است، همه‌ 
مردم این‌گونه بودند و همه‌ ما در مراسم تشییع پیکر 

امام شرکت کردیم.
امّــا هنگامی که خبر انتخاب ســماحةالقائد به 
عنوان رهبریِ جدید را اعلام کردند، احساس کردیم 
که روحمان به بدنمان بازگشت و احساس اطمینان 
داشــتیم. احساس کردیم که دست خداوند عزّوجل 
به ســمت ما بلند شده است و بدون مبالغه و تعارف 
عرض می‌کنم که احســاس کردیم همان قدرتی که 
در ایاّم حیات امام وجود داشت، با رهبری ایشان هم 
موجود است. من به‌خوبی به یاد دارم که ما نه‌تنها از 
همان ابتدا رهبری سماحةالقائد را باور داشتیم، بلکه 
در حزب‌الله مطمئن بودیم که این گزینه پیش از هر 
چیزی یک گزینه‌ الهی اســت و بحمدالله یک گزینه‌ 
موفّق است و اعتقاد داشتیم که الطاف صاحب‌الزّمان 

به طور قطعی در این موضوع دخیل بوده اســت. ما 
در حزب‌الله چنین باوری داشــتیم و این باور تأثیر 
عمیقی در تمام تشکیلات حزب‌الله، از رهبری گرفته 
تا سطوح پایین‌تر، داشت. بنابراین، نوعی از این باور 
و اطمینان در ما وجود داشــت. شما می‌دیدید که از 
زمان رهبری شهید سیّد عبّاس موسوی )رضوان‌الله 
تعالی علیه(، او چگونه با شــور و اشتیاق از این رهبر 
بزرگ سخن می‌گفت. شهید سیّد عبّاس موسوی و 
سایر رهبران حزب‌الله، ایشان را به‌خوبی می‌شناختند 
و برکاتشان برای مقاومت و در زمان مواجهه مقاومت 
با چالش‌ها، در طول ســالیان متمادی مشخّص بود. 
سماحةالقائد )اطال‌الله عمره( همواره قدرتمندانه در 
کنار ما حضور داشــتند و ما از برکات رهنمودهای 
ایشــان، اولویتّ‌هایشــان و توجّهاتشــان بهره‌مند 
می‌شــدیم. حزب‌الله در دهه ۸۰ میلادی، یعنی در 
زمان ریاست‌جمهوری ایشان و پیش از انتخابشان به 
عنوان رهبری، تجارب زیادی از این همکاری داشت. 
زمانی که ایشان رهبری را بر عهده گرفتند، در ماه‌ها 
و سال‌های اوّل، چالش‌های سختی وجود داشت و در 
تمام طول این مدّت، ســیّدالقائد همواره راه خلاص 
و نجــات را در برابر حــزب‌الله و مقاومت لبنان قرار 
می‌دادند. ایشان درهایی را باز می‌کردند که در برابر 
ما قفل بودند. ایشــان ما را هدایت می‌کردند و راه را 
به ما نشان می‌دادند و می‌گفتند این مسیر را بروید، 
ما نیز آن مسیر را می‌رفتیم و به مقصد می‌رسیدیم.

ما دوران سختی را پشت سر گذاشتیم؛ از جمله، 
می‌توان به سطوح مواجهات نظامی و امنیّتی سخت 
اشاره کرد؛ در سطح فشــارهای سیاسی سخت که 
منطقــه و مقاومت لبنان و فلســطین با آن مواجه 

هستند نیز همین‌طور. 
ما امروز با فشــارهای بین‌المللی بسیاری مواجه 
هستیم. اساســاً، مقاومت از ابتدای تشکیل آن تا به 
امروز با این فشارهای بین‌المللی مواجه است. در این 
مرحله، در هر ســال، در هر برهه، این فشارها وجود 
داشته است و در طول تمام آن‌ها، سماحةالقائد مداخله 
و ما را هدایت کرده‌اند. ایشان به ما می‌گفتند من فکر 
می‌کنــم باید این راه را بروید، ما نیز آن راه را رفتیم 
و متوجّه شدیم که بهترین راه است. اگر بخواهیم در 
یک کلام به طور خلاصه ســخن بگوییم، باید گفت 
کــه کلید عزّت، کلید پیــروزی، کلید توفیق، کلید 
هدایت، در هر تجربه‌ای در مقاومت لبنان، به دست 

سماحةالقائد است.

اگر بخواهید به موارد مشخّصی اشاره کنید، 
با توجّه به خاطرات و تجربیّاتتان، به چه مواردی 
اشــاره می‌کنید که رهنمودهای ایشان برای 

حزب‌الله بسیار راهگشا بوده است؟
همان‌طور که در جزئیّات اشــاره کردم، شواهد 
زیادی وجود دارد؛ امّا من از برخی مراحل و برهه‌های 
زمانیِ اصلی ســخن می‌گویم که حیاتی هستند. به 
عنوان مثــال، در رابطه با بنیه حزب‌الله -یعنی روح 
حزب‌الله‌- زمانی بحث بر ســر ایــن موضوع بود که 
آیا حزب‌الله فعّالیّت سیاســی داشــته باشد یا خیر. 
اساساً، حزب‌الله یک گروه مقاومتی بود امّا در نتیجه‌ 
تحوّلاتی که در لبنان رخ داد، لازم شــد که حزب‌الله 
در امور سیاسی نیز مشارکت داشته باشد. گروه‌های 
مقاومت، در سراسر دنیا، معمولاً با این بحث‌ها مواجه 
هستند. زمانی که برخی دستاوردها از جمله پیشرفت 
و توسعه در سطوح مردمی، اجتماعی و سیاسی حاصل 
می‌شود، میان فعّالیّت سیاسی و مقاومتی تداخل به 
وجود می‌آید. بحث‌های زیادی پیرامون این مســئله 
در حزب‌الله انجام شد و نظرات مختلفی وجود داشت. 
در نتیجه، سماحةالقائد گفتند که این موضوع کاملًا 
واضح اســت؛ ماهیّت حزب‌الله مقاومتی اســت. این 
رویکرد کلّی که ســماحةالقائد مشخّص کردند، تا به 
امروز نتیجه‌بخش بوده اســت. بنیه‌ حزب‌الله، هویتّ 
آن و ترکیــب و اولویـّـت آن »مقاومت« اســت؛ لذا 
فعّالیّت سیاسی نیز در خدمت فعّالیّت مقاومتی قرار 

می‌گیرد. تمام این‌ها رهنمودهای سماحةالقائد است. 
این رویکرد، مســیرهای بزرگی را در سطح فعّالیّت 
مقاومتی در برابر ما گشــود و موجب شد تا فعّالیّت 
مقاومتی با گام‌هایی بلند پیش برود. متأسّــفانه، در 
آن مرحله، ما بیش از حدّ لازم غرق فعّالیّت سیاسی 
شــدیم؛ امّا به‌هرحال، اگر مسیر مقاومت را گم کرده 
بودیم و در دهــه‌ی ۸۰ و اوایل دهه‌ی ۹۰ مقاومت 
ضعیف شده بود، نمی‌توانستیم تمامیِ نتایجی را که 

امروز می‌بینیم مشاهده کنیم.
مثال دوّم این است که زمانی که مسئله فلسطین 
وارد مرحله‌ سازش سیاسی در دوران حکمرانی کلینتون 
شد و توافقنامه‌های سیاسی مانند اسُلو با فلسطینیان و 
وادی‌عربه با اردن به امضا رسید، همگان گفتند که همه 
چیز پایان یافت. جهان عرب، جهان اسلام و همچنین 
همه‌ جهانیان اعتقاد داشتند که مسیر سازش ایستگاه 
پایانی است. ما در اوایل و اواسط دهه ۹۰ و در مراحل 
تحوّلات سیاسی مختلف، نزد سماحةالقائد می‌رفتیم. 

در تمامــی مراحل مذاکرات طولانی که تحت نظارت 
دولت آمریکا میان عرب‌ها و اسرائیلی‌ها انجام می‌شد، 
هر‌بار خدمت سماحةالقائد می‌رسیدیم و درباره تحوّلات 
منطقه با ایشــان گفت‌وگو می‌کردیم، ایشان لبخند 
می‌زدند و می‌گفتند باید به مسیر مقاومت ادامه دهیم 
و ان‌شاءالله ســازش اتفّاق نخواهد افتاد. در آن زمان، 
کسی که می‌گفت سازش اتفّاق نخواهد افتاد، برخلاف 
جریان حاکم بر تمام دنیا صحبت می‌کرد. بااین‌حال، 
سیّدالقائد می‌گفتند این اتفّاق نخواهد افتاد؛ نترسید و 
به فعّالیّت‌های مقاومتی خود ادامه دهید؛ نگران نباشید، 

این مرحله نیز تمام می‌شود.
طبیعتاً، امروز لبنان و فلسطین و تمام منطقه با 
نتایج و انعکاسات تحوّلات آن مرحله مواجه هستند. 
متأسّــفانه، حکّام عرب و برخی از رهبران لبنان در 
آن زمان، روی این مســئله حســاب باز کرده بودند 
که ســازش سیاسی سرنوشــت نهائی منطقه است؛ 
بدان معنا که بر سر مسئله‌ فلسطین سازش صورت 
خواهد گرفت، کار گروه‌های مقاومت در منطقه پایان 
خواهد یافت، نقش‌آفرینی حزب‌الله تمام خواهد شد، 
مقاومت در فلسطین جایی نخواهد داشت و ملّت‌های 
عربی هیچ امیدی برای دســتیابی بــه راهکارهای 
عادلانه برای مســائل نخواهند داشــت و نمی‌توانند 
از چهارچوب تصمیم‌گیری‌های آمریکا خارج شوند. 
شــخصیّت اوّلی که جبهه مقابل را مدیریتّ می‌کرد، 
سماحةالقائد بود. سماحةالقائد، در مواجهه با رویکرد 

و نگرش حاکم بر جهان در عرصه سیاسی، ایستادند 
و مواضع شجاعانه و مبتنی بر مقاومت اتخّاذ کردند. 
در آن لحظات، ایشــان دســتور به دفاع از مسئله‌ی 
فلسطین دادند و تأکید کردند که تسلیح مقاومت و 
افزایش توانمندی‌ها و امکانات آن در فلســطین باید 
ادامه یابد. سماحةالقائد، به‌تنهائی، در عرصه‌ سیاسی 
ایســتادند و محور و جبهه مقاومت را در برابر جبهه‌ 

جهانی رهبری کردند و تجربه ثابت کرد که ســازش 
سیاسی چیزی جز دروغ، ادّعا و توهّم نیست و هیچ 

دستاوردی را محقّق نخواهد کرد.
پــس از آن، برخی از سیاســتمداران عالی‌رتبه 
در فلســطین، لبنان و منطقه -کــه نمی‌خواهم به 
اسامی‌شان اشاره‌ای کنم‌- نزد ما آمدند و گفتند که 
در نهایت، مســیر شما مسیر درستی بود و ما اشتباه 
کردیم؛ آن‌ها گفتند ما گمان می‌کردیم که آمریکا یک 
راه ‌حلّ سیاسی در مقابلمان قرار می‌دهد، امّا چنین 
کاری نکرد. تمام این‌ها بیست سال قبل رخ داد؛ لذا 
زمانی که از این مشکلات و یا آنچه از آن تحت عنوان 
»معامله قرن« یاد می‌شود صحبت می‌کنیم، می‌دانیم 
اتفّاقی که بیســت سال پیش رخ نداد، اکنون نیز رخ 

نمی‌دهد. این مثال دوّمی بود که عرض کردم.
مثال سوّم این اســت که من اکنون به‌خوبی به 
یاد می‌آورم که پس از عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان 
در سال ۲۰۰۰ و پیروزی بزرگی که حاصل شد -که 
بزرگ‌ترین پیروزی در جهان عرب در تاریخ مقاومت 
در برابر رژیم صهیونیســتی بود‌- مــا به جمهوری 
اســامی رفتیم و با ســماحةالقائد ملاقات کردیم و 
پس از بحث و بررسی مسائل و ارائه‌ برخی گزارش‌ها 
به ایشــان، مثل همیشه از رهنمودهایشان بهره‌مند 
شدیم. ایشــان صحبت می‌کردند و من می‌نوشتم؛ 
هنوز هم سخنان ایشــان را به‌خوبی به یاد دارم. در 
تابستان سال ۲۰۰۰ نزد ایشان بودیم؛ یعنی حدوداً 
دو ماه بعد از عقب‌نشــینی اسرائیل. به یاد دارم که 
ایشان گفتند آنچه رخ داد پیروزی حزب‌الله بود و شما 
نتایج و انعکاسات آن را در منطقه و به طور مشخّص 
در داخل فلسطین مشاهده خواهید کرد؛ نتایج این 
پیروزی در لبنان را برای فلسطینیان دست‌کم نگیرید؛ 
ملتّ فلســطین، در انتفاضه‌ای جدید، به خیابان‌ها 
خواهد آمد و از این پس، از رهبران و سیاستمداران 
خود تنها راهکاری مبتنی بر انتفاضه را با تمامی ابعاد 

و معانی‌اش خواهد پذیرفت.
هنوز حــدود یک مــاه -کمی کمتــر یا کمی 
بیشتر- از ســفرمان به جمهوری اسلامی و دیدار با 
سماحةالقائد نگذشته بود که انتفاضه‌ فلسطین شعله‌ور 
شــد. من حقیقتاً زمانی که تصاویــر کرانه‌ باختری 
و یا تصاویر انتفاضه در تمام فلســطین را می‌دیدم، 
احساس می‌کردم که ســیّدالقائد با چشمانشان در 
حال مشــاهده‌ی همین صحنه‌ها از تلویزیون بودند؛ 
احســاس کردم طوری ســخن می‌گفتند که گویی 
تصاویر تلویزیون در برابر دیدگانشان قرار دارد؛ برخی 
از جزئیّــات را به گونه‌ای بیان می‌کردند که گویی با 
چشمان خود، آن‌ها را می‌دیدند. همه‌ی این‌ها حاکی 
از وجود یک نگرش صحیح بــود. اکنون، می‌توانیم 
چنیــن چیزی را بر مبنــای اطّلاع از عالم غیب و یا 
برخورداری از امداد الهی تفسیر کنیم و یا آن را حاصل 
یک نگرش سیاسی ژرف بدانیم. چنین رویکردی چه 
بر اســاس امداد الهی و چه بر اساس نگرش سیاسی 
عمیق تفســیر شــود، بســیار بزرگ و عظیم است. 
به‌هر‌حال، این دو نوع تفسیر از یکدیگر جدا نیستند. 
عقل اولیاءالله سرشــار اســت؛ یعنی فردی اگر جزو 

اولیاءالله باشد، عقل سیاسی او سرشار خواهد بود.
همین‌طور، سال‌به‌سال بیشتر دریافتیم که نگرش 
سیّدالقائد یک نگرش بسیار عمیق بوده است. حتّی 
جزئیّات نبرد سال ۲۰۰۶ -یعنی جنگ سی‌وسه‌روزه‌- 
در پیش‌بینی سیّدالقائد بسیار جزئیّات قابل توجّهی 
بود. ایشــان، در ابتدای نبرد، روحیّه‌ زیادی به ما در 

میدان اعطا کردند. 
من به‌خوبی پیام مشــهور اوّل ایشان را که برای 
جناب دبیرکل ارسال شــد، به یاد دارم. جناب سیّد 
حســن نصرالله تلفنی با من تمــاس گرفت و گفت 
»بشــارتی دارم«؛ از وی پرسیدم بشارت چیست، او 
نیز گفت »سماحةالقائد برای ما پیامی فرستادند و در 
آن درباره‌ اتفّاقاتی که برای ما رخ خواهد داد ســخن 
گفتند و این سخنان سرشار از بشارت است. ایشان از 
روزهای سختی سخن گفتند که پیش روی خواهیم 
داشت.« سیّد حسن در ادامه گفت »سماحةالقائد نبرد 
ما را به جنگ خندق تشــبیه کردند که بسیار سخت 
بود.« جناب سیّد، هنگام مکالمه‌ تلفنی، می‌خندید و 
می‌گفت »ایشــان خبر وقوع یک نبرد سخت را به ما 
دادند.« طبیعتاً، این مکالمه برای هفته‌ اوّل نبرد بود. در 
نهایت هم در پیام سماحةالقائد آمده بود که »ان‌شاءالله 
خیر شــما در چیزی است که برایتان رخ داده است. 
اگر این اتفّاق نمی‌افتاد، ممکن بود اســرائیل شما را 
غافلگیر کند و به‌طور ناگهانی به شما هجوم بیاورد.« 
ما هیچ اطّلاعاتی مبنی بر اینکه اسرائیل خود را برای 
حمله‌ غافلگیرانه به حزب‌الله آماده می‌کند نداشتیم. 

حتّی نوع لحن کلام خود ســیّد هم بعد از پیام 
سماحةالقائد تغییر کرد؛ یعنی سخنانش پس از آن 
پیام، متفاوت شــد، به گونه‌ای کــه نوعی اطمینان 
خاطر در کلامش نمایان شــد و تأکید کرد که پس 
از ارســال پیام توسّط سماحةالقائد، اطمینان خاطر 
یافته و این مسئله مهمّی است. یکی از نکات مهم در 
پیام ســماحةالقائد به جناب نصرالله -که مفید است 
برای مردم تشــریح شود- این بود که اگر نبرد سال 
۲۰۰۶ در این برهه اتفّاق نمی‌افتاد، اسرائیل حزب‌الله 
را غافلگیر می‌کرد. بعدها جناب نصرالله این موضوع را 

برای مردم تشریح کردند.
ســؤالی که مطرح می‌شود این است: رهبری که 
در ایــران زندگی می‌کند و جمهوری اســامی را با 
وجــود تمام چالش‌ها و ســختی‌ها هدایت می‌کند، 

چگونه متوجّه شــد که اســرائیل خود را برای یک 
جنگ غافلگیرانه آماده می‌سازد؟ ما چنین چیزی را 
نمی‌دانســتیم و از آن اطّلاع نداشتیم. ما اساساً هیچ 
اطّلاعی نسبت به این موضوع نداشتیم. سماحةالقائد 
چگونه متوجّه این امر شــدند؟ چطــور به این باور 
رسیدند؟ مسئله‌ای که وجود دارد این است که ما در 
ســطح معنوی هرگز از اهمّیّت این باور و پیش‌بینی 
درســت نکاستیم و این مســئله در مدیریتّ نبرد و 

پیشبرد آن برای ما بسیار مؤثرّ بود.
انقلاب اسلامی، تا اینجا، دو رهبر را به خود 
دیده اســت؛ رهبر اوّل حضرت امام خمینی 
)رحمةالله علیه( بود و پس از ایشــان حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای رهبریِ انقلاب را به دســت 
گرفتند. اگر بخواهیم نامی بر دوران امام خمینی 
و آیت‌الله خامنه‌ای بگذاریم، چه نامی را می‌شود 

برای این دو دوران گذاشت؟
 طبیعتاً اگر بخواهیم درباره‌ امام خمینی )رحمةالله 
علیه( هم صحبت کنیم، اگر شخصی مانند من بخواهد 
ایشــان را توصیــف کند، نوعی تعرّض به ســاحت 
مقدّسشان خواهد بود، چرا که نمی‌توانیم حقّ مطلب 
را اداء کنیم. امّا در ســطح درک عقلی ساده و اندک 
خــود می‌توانیم بگوییم که امــام خمینی به عنوان 
بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، از طریق بنیان نهادن 
»ولایت فقیه« و با نگرشــی که بــه نقش ولیّ‌فقیه 
-یعنی فقیه جامع‌الشّرایط‌- داشتند، درها را به معنای 
واقعی گشــودند. در واقع، ایشــان درها را به سمت 
خیر و برکت گشودند. ایشان با فتح قلب‌ها زمینه را 
برای ظهور امام حجّت )عجّل‌الله تعالی فرجه( فراهم 
کردند. ایشان فاتح عقل‌ها بودند و توانستند همگان 
را با اســام محمّدی اصیل )صلّی‌الله علیه و آله( و 
اهل‌بیت )علیهم السّلام( آشنا سازند. در یک تعبیر 
واضح باید گفت که امــام خمینی )رحمةالله علیه( 
بانیِ جمهوری اســامی، بنیان‌گذار آن و سرمنشــأ 
خیر و برکات فــراوان آن بودند. هر آنچه جمهوری 
اســامی و مسلمانان بدان دســت پیدا کردند و هر 
خیر و برکتی که ما در لبنان و مقاومت اســامی در 
سراســر جهان اسلام بدان دســت پیدا کردیم، یک 
منشأ دارد و آن امام خمینی )رحمةالله علیه( است. 
ســماحةالقائد، امام خامنه‌ای )دام‌ظلّه( نیز اصول و 
ارزش‌ها را در سازه‌ بلند جمهوری اسلامی و جنبشِ 
اســامیِ بین‌المللی نهادینه ساختند. این بدان معنا 
است که امام خمینی در را گشودند و امام خامنه‌ای 
مرحله‌به‌مرحله ارزش‌هــا و اصول را نهادینه کردند. 
آنچه امام خامنه‌ای گفته‌اند و آنچه در طول سی سال 
رهبری ایشان اتفّاق افتاده، کافی است که یک قانونِ 
کامل و شامل برای بنای تمدّن اسلامی که ایشان از 

آن سخن گفته‌اند، شکل بگیرد.
شما به این مسئله اشاره کردید که مسیرِ 
فلسطین  موضوع  در  پیموده‌شــده  سیاسیِ 
نتیجه‌بخش نبوده و تنها راه، راه مقاومت است؛ 
امّا ما می‌شنویم که برخی این را تبلیغ می‌کنند 
که خود فلسطینی‌ها به دنبال سازش هستند! 
دیدگاه شما در این خصوص چیست و آیا واقعاً 
وضعیّت به این صورت است یا جنبش مقاومت 
در میان ملّت فلسطین هم یک جنبش قوی و 

زنده است؟
 من یک مثال عینی برای شــما می‌آورم. ملّت 
فلسطین یک ملتّ مقاوم اســت که هیچ‌گاه دست 
از مقاومت و ســاح نمی‌کشــد. بااین‌حال، باید به 
میزان فشــارها علیه ملتّ فلسطین نیز واقف باشیم. 
این فشــارها بســیار زیادند و ما آن‌ها را دســت‌کم 
نمی‌گیریم. کوچ‌دادن اجباری فلســطینیان، بیرون 
راندن آن‌ها از اراضی‌شان، توطئه‌ جهانیان -از جمله 
آمریکایی‌ها و غربی‌ها- علیه فلسطینیان، پشت‌کردن 
اکثــر دولت‌های عربی -یعنی حکّام عرب- به آن‌ها، 
بخشی از این فشــارها است؛ کمااینکه اموال جهان 
عرب نیز در خدمت منافع اســرائیل هزینه می‌شود 
و نه برای مقاومت. با تمام این‌ها، مقاومت فلسطین 
در طول هفتاد سال متوقّف نشد؛ این مقاومت هرگز 
متوقّف نشد. علی‌رغم اینکه مقاومت محاصره شد و 
عرصه بر آن تنگ گشت، امّا باز هم حاضر به تسلیم 
نشد. با وجود ترور رهبران برجسته‌ مقاومت فلسطین، 
این مقاومت متوقّف نشــد. امروز مقاومت فلسطین 
بسیار قدرتمندتر از ســی، چهل یا پنجاه سال قبل 
است. اکنون مقاومت فلسطین در مرحله جدید خود 
است؛ یعنی مرحله مقاومتِ گسترده‌تر و قدرتمندانه‌تر. 
مقاومت فلسطین امروز موشک‌هایی در اختیار دارد 
که تهدیدی برای تل‌آویو است؛ چنین قدرتی پیش‌تر 
وجود نداشت. متأسّفانه کشورهای عربی اقدامی در 
ایــن زمینه نکردند، امّا با کمک جمهوری اســامی 
موشک‌هایی در اختیار مقاومت قرار گرفته است که 

می‌توانند تل‌آویو را هدف قرار دهند.
اعتباری کــه امروز مقاومت حزب‌الله برای 
لبنان و مردم لبنان و جهان اسلام کسب کرده 
چیست و شــما آینده‌ این مقاومت را چگونه 

می‌بینید؟
 من با سخنی از امام خامنه‌ای )دام‌‌ظلّه( به سؤال 
شــما پاســخ می‌دهم. پس از پیروزی سال ۲۰۰۰، 
د حسن نصرالله، برای  جناب دبیرکلّ حزب‌الله، ســیّ
سماحةالقائد تشریح کرد که چه اتفّاقی رخ داد. وی 
وضعیّت میدانی و اتفّاقات را برای ایشان تشریح کرد، 
سماحةالقائد لبخند زدند و گفتند »من از کلام شما 
این‌گونه متوجّه می‌شوم که صهیونیست‌ها زیر پاهای 
مقاومت اسلامی قرار گرفتند.« حقیقتاً، این اتفّاقی بود 
که رخ داد. امروز صهیونیست‌ها زیر پاهای مجاهدان 
مقاومت اسلامی لبنان قرار گرفته‌اند و نمی‌توانند کاری 

انجام دهند و نخواهند توانست کاری انجام دهند.
مــا ایمان داریم که جبهه‌ مقاومت و این جریانِ 
امتدادیافته در سطح جهان اسلام و جهان عرب، به 
رهبری امام خامنه‌ای )دام ظلّه( به مسیر خود ادامه 
می‌دهد و دستاوردهایش را با تمام تواضع و فروتنی 
در اختیــار امام زمان )عجّــل‌الله تعالی فرجه( قرار 
می‌دهد. یا صاحب‌الزّمان! آیا کافی است؟ ما از ایشان 
می‌خواهیم دستاورد ناقابلی را که در عرصه‌ فعّالیّت 
مقاومتی در منطقه محقّــق کرده‌ایم، از ما بپذیرند. 
یا صاحب‌الزّمان! کســی که رهبــری مقاومت را بر 
عهده‌دارد، نایب شما است؛ او ولیّ ‌فقیه است؛ آیا این 
کافی است یا باید دستاوردهای بیشتری ارائه دهیم؟ 
مــا آماده‌ایم تا به منظور فراهم‌کردن شــرایط برای 
قدوم مبارک شما، فداکاری‌های بیشتری کنیم. فرج 
صاحب‌الزّمان )علیه السّلام( به دست خداوند است و 
او است که می‌داند چه زمانی اتفّاق می‌افتد. از خداوند 

می‌خواهیم که فرج ایشان را نزدیک قرار دهد.


